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( قانون ( قانون 33ماده )ماده )« « الفالف»»بند بند « « 55»»طرح يك فوريتي اصلاح تبصره طرح يك فوريتي اصلاح تبصره 

( قانون اساسي ( قانون اساسي 2222هاي كلي اصل چهل و چهارم )هاي كلي اصل چهل و چهارم )  اجراي سياستاجراي سياست

  و الحاق دو تبصره به آنو الحاق دو تبصره به آن
 

 مقدمه
هاي كلي اصل  ( قانون اجراي سياست3ماده )« الف»بند « 5»طرح اصلاح تبصره »

كه به مجلس شوراي « لحاق دو تبصره به آن( قانون اساسي و ا44چهل و چهارم )
اعلام وصول و جهت بررسي به  91/1/9319اسلامي تقديم گرديده بود، در تاريخ 

هاي كلي اصل چهل و  حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست»كميسيون ويژه 
 82/7/9318ارجاع شد. طرح مذكور در جلسه علني مورخ « چهارم قانون اساسي

حاتي به تصوي  رسيد و جهت انبباق با موازي  اسلام و قانون مجلس با اصلا
اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد. ليك  شوراي نگهبان در دو مرحله نسبت به 

جهت رفع  3/91/9318مصوبه مزبور ابهام وارد نمود. مجلس در جلسه علني مورخ 
جا ابتدائاً به تبيي  ابهامات شوراي نگهبان، اصلاحاتي را به تصوي  رساند. در اين

موضوع پرداخته و پس از بررسي مصوبه مجلس در خصوص ايرادات شوراي نگهبان 

 به بيان نظرات مشورتي در خصوص اصلاحات مصوب مجلس خواهيم پرداخت.
 

 تبيين موضوع
سازمان صنايع »مصوبه فوق به منظور خارج نمودن واحدهاي تابعه استاني 

از شمول واگذاري موضوع قانون اجراي « هاي صنعتي ايران كوچك و شهرك
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هاي كلي نظام مبرح و به تصوي  رسيده است. لازم به ذكر است كه تا  سياست

هاي صنعتي ايران نيز مشمول  سازمان صنايع كوچك و شهرك 9321سال 
قانون اساسي بود كه  44هاي كلي اصل  واگذاري موضوع قانون اجراي سياست

شمول واگذاري استثناء شد، ليك  واحدهاي تابعه  پس از اصلاح قانون مزبور از
استاني آن همچنان مشمول واگذاري بودند. اما بر اساس مصوبه اخير واحدهاي 

 گردند.  ها خارج مي تابعه استاني اي  سازمان نيز از شمول واگذاري

در اي  خصوص مسأله حائز اهميتي كه وجود دارد اي  است كه موضوع 

هاي صنعتي  ه استاني سازمان صنايع كوچك و شهركفعاليت واحدهاي تابع

باشد و بر  قانون اساسي مي 44ايران ذاتاً خارج از موارد مذكور در صدر اصل 

قانون اساسي، اصولاً  44هاي كلي اصل  سياست« 9»از بند « الف»اساس جزء 

قانون اساسي فعاليت  44دولت حق ندارد خارج از موارد مذكور در صدر اصل 

هاي سابق داشته باشد و تفكيك  اعم از شروع و يا تداوم فعاليت اقتصادي

وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي اي  واحدها و خروج وظايف حاكميتي از 

شمول واگذاري نيز رافع اي  ايراد نخواهد بود، چراكه موضوع فعاليت اي  

و باشد  قانون اساسي مي 44واحدها اساساً خارج از موارد مذكور در صدر اصل 

 تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي باعث تغيير موضوع نخواهد شد.

( به سازمان 5همچني  باتوجه به اينكه اي  مصوبه )قسمت سوم تبصره 

هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه،  صنايع كوچك و شهرك

 ها در مناطق غير برخوردار و رساني و تأمي  زيرساخت وظيفه ايجاد، خدمت

ها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در  كمتر توسعه يافته كه شهرك

مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد 
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مبني بر  44هاي كلي اصل  سياست« 9»بند « الف»را، بدون رعايت مفاد جزء 

داده « مدت معي  پيشنهاد هيأت وزيران و تصوي  مجلس شوراي اسلامي براي»

 باشد.  قانون اساسي مي 44هاي كلي اصل  است، از اي  حيث مغاير با سياست

 پردازيم. مي ذيلاً به بررسي مصوبات مجلس جهت رفع ايرادا شوراي نگهبان
 

 ايرادات شورا« 0»( بند 0

اصلاحي از اي  « 5»بر اساس بند نخست از ايراد اخير شوراي نگهبان، تبصره 

نيست تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي به موج   جهت كه مشخص

 باشد.  نامه اجرايي است يا قانون، واجد ابهام مي آيي 

تفكيك وظايف حاكميتي و »مجلس جهت رفع اي  ايراد اولاً عبارت 

غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون 

( قانون اساسي و قانون 44ارم )هاي كلي اصل چهل و چه اجراي سياست

« 5»را به ذيل پاراگراف اول تبصره « گيرد مديريت خدمات كشوري صورت مي

تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار »الحاق نمود و ثانياً عبارت 

را از پاراگراف « شود كه مي تعيي »و عبارت « واحدهاي تابعه استاني سازمان در

 نمود. آخر تبصره مزبور حذف

در خصوص اصلاحات صورت گرفته لازم به توضيح است كه اولاً با توجه 

حكمي در خصوص چگونگي « قانون مديريت خدمات كشوري»به اينكه در 

تفكيك و مرجع تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي بيان نشده است و 

صرفاً به ذكر خصوصيات امور حاكميتي و تصدي بسنده شده است و از سوي 
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( قانون اساسي نيز 44هاي كلي اصل چهل و چهارم ) گر قانون اجراي سياستدي

به پيشنهاد وزارت امور خود، تعيي  وظايف حاكميتي  (0)(93ماده )« الف»در بند 

بر اساس ذيل تبصره  و ثانياً شود مي اقتصادي و دارايي و تصوي  دولت تعيي 

آئي  نامه اجرايي اي  )علي رغم اصلاح به عمل آمده در مصوبه مجلس(، « 5»

تبصره توسط هيأت وزيران به تصوي  خواهد رسيد، تفكيك وظايف حاكميتي 

و غير حاكميتي به موج  مصوبه هيأت وزيران خواهد بود و لذا نه تنها ابهام 

شورا در اي  خصوص رفع نگرديده است، بلكه مجدداً صلاحيت تفكيك 

وب هيأت وزيران سپرده شده نامه مص وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي به آئي 

است و با توجه به ماهيت تقنيني تفكيك وظايف حاكميتي از غير حاكميتي 

 باشد. مي قانون اساسي 25مصوبه مجلس مغاير اصل 

همچني  با توجه به اينكه بر اساس مصوبه اصلاحي، تفكيك وظايف حاكميتي و 

اس مواد قانون اجراي غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اس

( قانون اساسي انجام خواهد گرفت و بر 44هاي كلي اصل چهل و چهارم ) سياست

( اي  قانون، انفكاك وظايف حاكميتي از شركت هاي 93ماده )« الف»اساس بند 

ها بر اساس تصوي  دولت انجام خواهد شد از آنجا  دولتي و الحاق آن به وزارتخانه

ها را قانون  ن اساسي حدود وظايف هر يك از وزارتخانهقانو 933كه بر اساس اصل 

 باشد. قانون اساسي نيز مي 933نمايد، حكم اي  تبصره مغاير اصل  تعيي  مي

 
 :قانون اساسي 44( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 31ماده )« الف»بند . 0

گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور  كليه امور مربوط به سياست
شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از   اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي

 .ربط محول كند ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه
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 ايرادات شورا« 2»( بند 2

الحاقي اي  « 7»بر اساس بند دوم از ايرادات شوراي نگهبان، فراز اخير تبصره 

ون اساسي قابل جمع نبوده و از قان 44هاي كلي اصل  مصوبه با بند )د( سياست

 ود.اي  جهت ابهام مورد نظر شوراي نگهبان برطرف نشده ب

( قانون 81و ماده )»مجلس جهت رفع ابهام مزبور، علاوه بر اينكه عبارت 

را به تبصره « ( قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم ) اجراي سياست

ود( اضافه كرد، فراز اخير مزبور مجدداً )پس از حذف آن در مصوبه پيشي  خ

اي  تبصره را كه به تعيي  جهات هزينه كرد منابع اي  بخش پرداخته بود و با 

قانون اساسي و همچني  ماده  44هاي كلي اصل  موارد مقرر در بند )د( سياست

( قانون اساسي 44هاي كلي اصل چهل و چهارم ) ( قانون اجراي سياست81)

 قابل جمع نبود حذف نمود.

اي  خصوص لازم به توضيح است كه هرچند با حذف جهات مصرف در 

مقرر در اي  تبصره، ديگر مغايرتي بي  اي  موارد و جهات مقرر در بند )د( 

هاي  ( قانون اجراي سياست81قانون اساسي و ماده ) 44هاي كلي اصل  سياست

ف اما با توجه به حذ  ( قانون اساسي وجود ندارد،44كلي اصل چهل و چهارم )

جهات مزبور، به دليل اينكه بر اساس مصوبه مجلس صرفاً وجوه حاصل از 

قانون اساسي و ماده  44سياستهاي كلي اصل « د»با رعايت مفاد بند »ها  واگذاري

 به خزانه واريز« قانون اساسي 44( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 81)

به  %(71گيرد) مي رشود و مصرف وجوهي كه در اختيار سازمانهاي مزبور قرا مي

سياستهاي كلي اصل « د»رعايت مفاد بند »صورت مبلق ذكر شده و مقيد به قيد 

قانون  44( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 81قانون اساسي و ماده ) 44
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سياستهاي كلي « د»با رعايت مفاد بند »نشده است، از جهت اينكه قيد « اساسي

قانون  44ون اجراي سياستهاي كلي اصل ( قان81قانون اساسي و ماده ) 44اصل 

صرفاً ناظر به واريز وجوه به خزانه بوده و يا ناظر به مصرف وجوه  «اساسي

 باشد. مي توسط سازمانهاي مورد نظر نيز هست واجد ابهام
 

 سوابق
شوراي محترم نگهبان در مواردي تفويض تفكيك امور تصدي از حاكميتي 

قانون اساسي قلمداد نموده است. به عنوان  25به هيأت وزيران را مغاير اصل 

خود بيان  82/8/9323مورخ  7481/31/23مثال شوراي نگهبان در نظر شماره 

ماده واحده از اي  جهت كه تفكيك امور تصدي و حاكميتي « 9»تبصره »داشته 

را به هيأت وزيران محول نموده و اي  امر از شئون قانونگذاري است، لذا مغاير 

 «.قانون اساسي است 25با اصل 
 

 نظر مشورتي

 اصلاحي:« 5»ـ تبصره 0

حكمي در خصوص « قانون مديريت خدمات كشوري»با توجه به اينكه در 

چگونگي تفكيك و مرجع تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي بيان نشده 

 44( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 93ماده )« الف»است و به موج  بند 

گذاري و اعمال وظايف  كليه امور مربوط به سياستكاك انف»قانون اساسي 

به پيشنهاد وزارت  هاهاي دولتي و انتقال آن به وزارتخانهاز شركت حاكميتي

و همچني  بر اساس ...« شود   امور اقتصادي و دارايي و تصوي  دولت تعيي  مي

  آئي  نامه اجرايي اي  تبصره توسط هيأت وزيران به تصوي« 5»ذيل تبصره 

خواهد رسيد، نه تنها ابهام شورا در اي  خصوص رفع نگرديده است، بلكه 
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مجدداً صلاحيت تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي به آئي  نامه مصوب 

هيأت وزيران سپرده شده است و لذا با توجه به ماهيت تقنيني تفكيك وظايف 

 اسي است.قانون اس 25حاكميتي از غير حاكميتي، مصوبه مجلس مغاير اصل 

همچني  با توجه به اينكه بر اساس مصوبه اصلاحي تفكيك وظايف 
حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد 

( قانون اساسي انجام 44هاي كلي اصل چهل و چهارم ) قانون اجراي سياست

فكاك وظايف ( اي  قانون، ان93ماده )« الف»خواهد گرفت و بر اساس بند 
بر اساس تصوي  ها  حاكميتي از شركت هاي دولتي و الحاق آن به وزارتخانه

قانون اساسي حدود وظايف هر  933دولت انجام خواهد شد و بر اساس اصل 
مصوبه از اي  جهت  5نمايد، حكم تبصره  مي را قانون تعيي ها  يك از وزارتخانه

 باشد. مي قانون اساسي نيز 933مغاير اصل 
 

 الحاقي: 7ـ تبصره 2

در خصوص اي  تبصره هرچند با حذف جهات مصرف مقرر در اي  تبصره، 
هاي كلي اصل  ديگر مغايرتي بي  اي  موارد و جهات مقرر در بند )د( سياست

هاي كلي اصل چهل و  ( قانون اجراي سياست81قانون اساسي و ماده ) 44
جهات با توجه به اينكه  اما حذف اي   ( قانون اساسي وجود ندارد،44چهارم )

( 81قانون اساسي و ماده ) 44سياستهاي كلي اصل « د»با رعايت مفاد بند »قيد 

مربوط به واريز وجوه به « قانون اساسي 44قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 
 قرار خزانه بوده و در خصوص مصرف وجوهي كه در اختيار سازمانهاي مزبور

ندارد از جهت اينكه قيد مزبور ناظر به مصرف %( قيد مذكور وجود 71گيرد) مي
 باشد. مي باشد يا خير واجد ابهام مي وجوه توسط سازمانهاي مورد نظر نيز
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( قانون اجراي ( قانون اجراي 3232( و )( و )3333طرح استفساريه در خصوص مواد )طرح استفساريه در خصوص مواد )

  ( قانون اساسي( قانون اساسي2222هاي كلي اصل چهل و چهارم )هاي كلي اصل چهل و چهارم )  سياستسياست

 

 مقدمه

 هاي سياست اجراي قانون( 36) و( 36) مواد خصوص در استفساريه طرح»

اعلام وصول  3/8/9318در تاريخ « اساسي قانون( 66) چهارم و چهل اصل كلي

هاي كلي  و جهت بررسي به كميسيون ويژه حمايت از توليد و اجراي سياست

قانون اساسي به عنوان كمسيون اصلي ارجاع شد. گزارش كميسيون  44اصل 

مجلس شوراي اسلامي به  95/91/9318مزبور نهايتاً در جلسه علني مورخ 

قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال  14تصوي  رسيد و در اجراي اصل 

 گرديد.

 

 تبيين موضوع

( قانون 44اصل چهل و چهارم )هاي كلي  ( قانون اجراي سياست52ماده )

ماده « 9»هاي شوراي رقابت را بيان نموده است. طبق بند  ي، صلاحيتاساس

هاي موضوع اي  قانون  رقابتي و معافيت هاي ضد يق رويهتشخيص مصاد»مزبور، 

ها در خصوص امور موردي مندرج در اي   و اتخاذ تصميم در مورد اي  معافيت

 شوراي رقابت است. وظايف و اختياراتاز « قانون

قانون مذكور آمده « 58»و ماده « 42»تا « 44»رقابتي در مواد  هاي ضد رويه



 

9 

 

تواند  رقابتي مي هاي ضد رسيدگي به مصاديق رويه (0)(19است و مبابق ماده )

 منجر به صدور حكم بر اساس اي  ماده شود. 

 موجب به رقابت شوراي تصميمات»( اي  قانون 13همچني  به موج  ماده )

 هيأت در تجديدنظر قابل نفع ذي به ابلاغ تاريخ از روز بيست ظرف ،(3۶) ماده

 خارج مقيم اشخاص براي مدت اين. است قانون اين (36) ماده موضوع تجديدنظر
 

 يا يك كه كند احراز لازم تحقيقات انجام يا شكايات وصول از پس شورا هرگاه -۱۶ ماده .0
 شده اعمال بنگاهي توسط قانون اين( ۴۴) تا( ۴۴) مواد موضوع ضدرقابتي هاي رويه از مورد چند

: بگيرد را زير تصميم چند يا يك مورد حسب تواند مي است،
 مواد موضوع ضدرقابتي هاي رويه متضمن تفاهم و قتواف قرارداد، نوع هر فسخ به دستور -۶
 قانون اين( ۴۴) تا( ۴۴)
 نظر مورد ضدرقابتي هاي رويه ادامه از آن با مرتبط هاي توافق يا توافق طرفين توقف به دستور -۲
 آن تكرار عدم يا ضدرقابتي رويه هر توقف به دستور -۳
 ربازا بيشتر شفافيت جهت در عمومي رساني اطلاع -۴
 اند شده انتخاب قانون اين( ۴۱) ماده مقررات برخلاف كه مديراني عزل به دستور -۵
 قانون اين( ۴۴) ماده برخلاف كه ها شركت يا ها بنگاه سرمايه يا سهام واگذاري به دستور -۱

 است شده حاصل
 قانون اين (۴۴) ماده ممنوعيت برخلاف كه ادغام هرگونه ابطال به دستور يا تعليق به الزام - ۴

 شده ادغام هاي شركت تجزيه به الزام يا و شده انجام
 ضدرقابتي هاي رويه ارتكاب طريق از كه اموالي توقيف يا و درآمد اضافه استرداد دستور - ۴

 قضائي صلاح ذي مراجع طريق از است شده تحصيل قانون اين( ۴۴) تا( ۴۴) مواد موضوع
 خاص مناطق يا منطقه در يا خاص زمينه يك در فعاليت عدم جهت شركت يا بنگاه به دستور -۹ 

 ها شركت مديره هيأت يا عمومي مجامع صورتجلسات يا شركتنامه اساسنامه، اصلاح به دستور -۶۱
 عمومي بخش مؤسسات و ها شركت هاي اساسنامه اصلاح درخصوص دولت به لازم پيشنهاد ارائه يا

 انحصاري شرايط در قيمتي دامنه و عرضه حداقل رعايت به ها شركت و ها بنگاه الزام -۶۶
( ۶۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) ميليارد يك تا ريال( ۶۱۰۱۱۱۰۱۱۱) ميليون ده از نقدي جريمه تعيين -۶۲

 قانون اين( ۴۵) ماده هاي ممنوعيت نقض صورت در ريال،
 هاي وزارتخانه كمشتر پيشنهاد به ارتكابي عمل با متناسب نقدي جرائم ميزان تعيين به مربوط نامه آئين
 . رسد مي وزيران هيأت تصويب به و تهيه دادگستري و تجارت و معـدن صنعت، دارايي، و اقتصادي امور
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 در همچنين و شده ياد مدت در نظرخواهي تجديد عدم صورت در. بود خواهد ماه دو

 .«است قطعي تصميمات اين تجديدنظر، هيأت در شورا تصميمات تأييد صورت

 شرايط تجديدنظر و هيأت تركي  استقرار، ( نيز به بيان محل14ماده )

 هيأت پرداخته است. اي  در ريگي تصميم نحوه و انتخاب

 هيأت تصميمات( »14ماده )« 3»بند « الف»اما از سوي ديگر بر اساس جزء 

 مورد در تجديدنظر رأي ولي است، آن اعضاء اكثريت تصويب به منوط تجديدنظر

 عضو دو حداقل موافقت متضمن بايد حال عين در قانون اين( 3۶) ماده تصميمات

تجديدنظر به صورت عام از  ني تصميمات هيأتيع ؛«باشد هيأت اين قاضي

 ( تفكيك شده است.19تجديدنظر در مورد تصميمات ماده ) تصميمات هيأت

تصميمات »( تنها 13بنابراي  با توجه به اي  حكم، عليرغم اينكه صدر ماده )

را قابل تجديدنظر در هيات تجديدنظر (« 19شوراي رقابت به موج  ماده )

( اينگونه 14ماده )« 3»بند « الف»رخي، از مفهوم مخالف جزء دانسته است، ليك  ب

قابل (« 19تصميمات شوراي رقابت موضوع ماده )»اند كه تنها  استنباط نموده

( بلكه تمامي تصميمات شوراي 13رسيدگي در هيات تجديدنظر نيست )ماده 

دگي باشد. زيرا اگر هيات تجديدنظر تنها صلاحيت رسي رقابت قابل تجديدنظر مي

داشت لزومي  را مي(« 19تصميمات شوراي رقابت به موج  ماده )»در خصوص 

به استثنا كردن تصميمات هيأت تجديد نظر به صورت كلي و رأي تجديد نظر در 

با رأي موافق دو قاضي در اي  خصوص نبود. لذا با (« 19تصميمات ماده )»مورد 

تصميمات هيأت تجديد نظر (، 14ماده )« 3»بند « الف»توجه به اينكه صدر جزء 

تصميمات »را به صورت عام و كلي از آراي اي  هيأت در تجديد نظر نسبت به 

مجزا نموده است، اي  شائبه بوجود آمده كه صرفاً ( « 19موضوع ماده )
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قابل تجديد نظر نبوده و ساير (« 19تصميمات شوراي رقابت به موج  ماده )»

( 59(، )41س مواد ديگري همچون مواد )تصميمات شوراي رقابت نيز كه بر اسا

 باشد. مي شود قابل تجديد نظر مي ( گرفته52و )

اما مسئله اساسي كه در اي  خصوص وجود دارد اي  است كه، هيأت تجديد 

تصميمات شوراي »نظر به جز تصميم گيري در خصوص تجديد نظر نسبت به 

كند ، تصميمات ديگري نيز بسته به مورد اتخاذ مي(«19رقابت موضوع ماده )

تصميمات شوراي رقابت نظير تصميم گيري در خصوص توقف اجراي 

و يا تصميمات داخلي )موضوع امر تحقيق و بازرسي  (، ارجاع15ماده )موضوع 

( كه مقرر 14ماده )« 3»بند « الف»(. لذا صدر جزء 14ماده « 3»بند « ب»جزء 

« است... آن اعضاء اكثريت تصويب به منوط تجديدنظر هيأت تصميمات»داشته 

يت اعضا بايست با تصوي  اكثر مي باشد كه مي اي  گونه تصميمات ناظر به

اتخاذ گردد و ذيل جزء مزبور مربوط به تجديد نظر نسبت به تصميمات شوراي 

 باشد. مي ( قانون19رقابت موضوع ماده )

تصميمات شوراي  ( صرفاً آن دسته از13رسد مبابق ماده ) مي بنابراي  به نظر

 ( اتخاذ شده است.19باشد كه به موج  ماده ) مي رقابت قابل تجديد نظر

 اشخاص»( اي  قانون 11زم به ذكر است كه به موج  ماده )همچني  لا

 قانون، اي  در مذكور ضد رقابتي هاي رويه از ديده خسارت حقوقي و حقيقي

 يا رقابت شوراي تصميمات قبعيت زمان از سال يك ظرف حداكثر توانند مي

 خسارت جبران منظور به ضدرقابتي، هاي رويه اعمال بر مبني نظر تجديد هيأت

 قانون اي  مقررات رعايت ضم  دادگاه. بدهند دادخواست صلاحيتدار دادگاه به

 قبعي رأي رونوشت خواهان كه كند مي رسيدگي دادخواست به صورتي در
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« .باشد كرده پيوست مذكور دادخواست به را تجديدنظر هيأت يا رقابت شوراي

جديد لذا هرچند برخي تصميمات شوراي رقابت قابل تجديد نظر در هيأت ت

 باشد. مي باشد وليك  قابل رسيدگي در دادگاه صالح نمي نظر
 

 نظر مشورتي

با توجه به اي  كه هيأت تجديد نظر به جز تصميم گيري در خصوص 

، تصميمات («19تصميمات شوراي رقابت موضوع ماده )»تجديد نظر نسبت به 

( كه 14ماده )« 3»بند « الف»نمايد. صدر جزء  مي ديگري نيز بسته به مورد اتخاذ

 آن اعضاء اكثريت تصويب به منوط تجديدنظر هيأت تصميمات»مقرر داشته 

بايست با تصوي  اكثريت  مي باشد كه مي اي  گونه تصميمات ناظر به« است...

تصميمات »اعضا اتخاذ گردد و ذيل جزء مزبور مربوط به تجديد نظر نسبت به 

 . باشد مي قانون(« 19شوراي رقابت موضوع ماده )

همچني  به دليل قابل اعتراض بودن تصميمات شوراي رقابت در مراجع 

قضايي و تضمي  حقوق مردم از اي  طريق ايرادي نسبت به غير قابل اعتراض 

 باشد. نمي بودن همه تصميمات شوراي رقابت در هيأت تجديد نظر

ي تصميمات شورا ( صرفاً آن دسته از13رسد مبابق ماده ) مي بنابراي  به نظر

( اتخاذ شده است و لذا 19باشد كه به موج  ماده ) مي رقابت قابل تجديد نظر

( مبني بر اينكه تصميمات شوراي 14( و )13استفسار مجلس در خصوص مواد )

 44هاي كلي اصل  ( قانون اجراي سياست13رقابت صرفاً در چارچوب ماده )

( اي  14ماده )قانون اساسي قابل تجديد نظر توسط هيأت تجديد نظر موضوع 

 باشد صحيح بوده و مغايرتي با قانون اساسي ندارد. مي قانون
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  لايحه آيين دادرسي كيفريلايحه آيين دادرسي كيفري
 

 مقدمه

( قانون اساسي به صورت 25لايحه آيي  دادرسي كيفري كه مبابق اصل )

آزمايشي به تصوي  كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده 

وراي نگهبان روبرو شده است، جهت رفع و به دفعات با ايرادات متعدد ش

ايرادات اخير شورا به كميسيون مربوطه اعاده گرديد و اصلاحات مورد نظر، در 

كميسيون به تصوي  رسيد. مصوبه حاضر در راستاي  5/1/9318جلسه مورخ 

( قانون اساسي جهت انبباق با موازي  شرع و قانون اساسي به 14اجراي اصل )

 شده است. شوراي نگهبان ارسال

 

 تبيين موضوع

در  98/5/9318مورخ  59442/31/18نظر اخير شوراي نگهبان به شماره 

بند به بيان ايراداتي نسبت به مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس  4قال  

بند، تذكراتي را نسبت به اي  مصوبه وارد  5شوراي اسلامي پرداخت و در 

 دانست.

صوبه اصلاحي خود، علاوه بر اقدام در كميسيون مجلس شوراي اسلامي در م

جهت رفع ايرادات و تذكرات شوراي نگهبان، اقدام به اصلاح برخي از مواد 

ديگر اي  قانون كه قبلاً مورد ايراد شوراي نگهبان واقع نشده بوده كرد، كه در 

 باشد. اينجا بررسي و تببيق اي  موارد با قانون اساسي مورد نظر مي
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 نظر مشورتي
 

 (313) ماده

هاي انقلاب را  با توجه به اينكه اي  ماده موارد قابل رسيدگي در دادگاه

احصاء نموده است؛ و اينكه بر طبق سابقه تاريخي مقرر در نامه ستاد اجرايي 

فرمان حضرت امام )رضوان الله تعالي عليه( به شوراي نگهبان )به شماره 

فرمان امام خميني )ره( ، همواره به موج   (1/91/9318/س مورخ 343483/71

قانون اساسي در  41هاي موضوع اصل  و قواني  عادي، رسيدگي به پرونده

هاي انقلاب بوده است؛ و همچني  عبف توجه به اي  موضوع  صلاحيت دادگاه

( 9كه ببور ويژه و خاص مقام معظم رهبري )مدظله العالي( با تنفيذ ماده )

و اصلاحيه آن مصوب  41موضوع اصل هاي  نامه نحوه رسيدگي به پرونده آيي 

رسد كه رسيدگي به  كه توسط قوه قضائيه تنظيم شده بود به نظر مي 82/7/21

هاي انقلاب  قانون اساسي در صلاحيت دادگاه 41هاي موضوع اصل  پرونده

 باشد. مي

بنابراي ، در صورتي كه عدم تصريح به اي  دعاوي توسط كميسيون قضايي و 

  ها از صلاحيت سلامي، به منزله حذف اي  پروندهحقوقي مجلس شوراي ا

هاي مبلقه  هاي انقلاب باشد، عدم تصريح به اي  مورد مغاير با صلاحيت دادگاه

باشد؛ و در صورتي كه عدم تصريح  قانون اساسي مي 57ولي فقيه مقرر در اصل 

رد بيني اي  موا به اي  مورد به منظور حذف اي  مورد نبوده باشد و با فرض پيش

در قواني  مربوطه بوده باشد، بايد بر اي  امر تصريح شود تا در اي  خصوص 

 ابهامي وجود نداشته باشد.
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 (272ماده )

اي  ماده، قبل از انجام اصلاحات توسط كميسيون قضايي « ج»بر اساس بند 

شد كه  و حقوقي مجلس، در صورتي كه ادله جديدي توسط شاكي يافت مي

توانست با استفاده از امكان قانوني  بود، شاكي مي مي« اثبات تقصير متهم»سب  

گيري از امكان اعاده دادرسي، اي  موضوع را دوباره  مقرر در اي  ماده و با بهره

در جريان بياندازد و از خود احقاق حق كند. اما با اصلاح صورت گرفته بر 

باشد و چني   اساس كليه بندهاي اي  ماده صرفاً متهم قادر به اعاده دادرسي مي

باشد. بنابراي  در صورتي كه نظر  امكاني براي شاكي محل ابهام جدي مي

قانونگذار مبني بر عدم امكان اعاده دادرسي توسط شاكي باشد، اصلاح صورت 

رفع تبعيضات ناروا و »قانون اساسي در خصوص  3اصل  1گرفته مغاير با بند 

قانون اساسي با  951ر اصل و همچني  صد« ايجاد امكانات عادلانه براي همه

موضوع پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت 

« احياي حقوق عامه و گسترش عدل»اي  اصل كه  8بودن قوه قضائيه، و نيز بند 

 باشد. را از وظايف قوه قضائيه قرار داده است مي

 (277ماده )

 98/5/18مورخ  59442/31/18شوراي نگهبان در نامه شماره  4تذكر بند 

در مصوبه « يابند تخصيص مي»به « يابد تخصيص مي»مبني بر اصلاح عبارت 

 اصلاحي اعمال نشده است.

 (521ماده )

تعيي  مقررات موضوع اي  ماده و »دارد  عبارت صدر اي  ماده كه مقرر مي -

نيان هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انبباق وضعيت زندا امتياز هريك از برنامه
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اي  نامه با شرايط تعيي  شده و نحوه اعباي مرخصي به آنان به موج  آئي 

ها  خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصوي  اي  قانون توسط سازمان زندان

، «رسد و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصوي  رئيس قوه قضاييه مي

ها و  توسط سازمان زندان ماده بر اساس اي  هايي كه باتوجه به گستره صلاحيت

 اي  امر اقدامات تأميني و تربيتي تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد،

 25با اصل  آيد و لذا از اي  جهت مغاير نوعي تفويض قانونگذاري به شمار مي

 باشد. قانون اساسي مي

نها توضيح آنكه تعيي  ضوابط و مقرراتي كه زندانيان در صورت رعايت آ

هاي اصلاحي و تربيتي  كنند و تعيي  برنامه امكان استفاده از مرخصي را پيدا مي

هاي قانونگذاري به حساب  الاصول جزو صلاحيت موضوع اي  قانون، علي

نامه ابلاغي رئيس قوه  توان تعيي  اي  موارد را مبتني بر آئي  آيند و نمي مي

 قضائيه دانست.

چنانچه اعباي مرخصي مقرر در اي  تبصره   ه،اي  ماد« 5»باتوجه به تبصره  -

به شمار آيد، عدم تقييد حكم آن به « عفو و تخفيف مجازات محكومان»نوعي 

باشد. به  قانون اساسي مي 991( اصل 99تنفيذ مقام معظم رهبري، مغاير با بند )

الاصول، رئيس قوه قضائيه ورود جزئي و موضوعي  ويژه با عنايت به اينكه علي

هاي مشمولان اي  تبصره نداشته و اعباي مرخصي در اي  تك پروندهبه تك

 موارد، به صورت كليّ و با ضاببة نوعي صورت خواهد پذيرفت.

داراي ابهام « زندانيان واجد شرايط»( اي  ماده، عبارت 5در تبصره ) -

باشد و مشخص نيست كه اي  شرايط را كدام مقام يا مرجعي تعيي  خواهند  مي

 نمود.
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 (355اده )م

مورخ  59442/31/18شوراي نگهبان در نامه شماره  4تذكر: ايراد بند 

( مصوبه كميسيون مجلس در واقع به دنبال ايراد 155نسبت به ماده ) 98/5/18

نسبت به  83/7/9319مورخ  42382/31/19نامه شماره « 97»آن شورا در بند 

مقام نظارت بر  ( مصوبه كميسيون مجلس گرفته شده است كه در154ماده )

( مورد نظارت قرار گرفته است. بنابراي ، 155اصلاحات مجلس به اشتباه ماده )

( اي  مصوبه را مورد نظارت و تدقيق قرار دهد و 154شوراي نگهبان بايد ماده )

 ( مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي نياز به اصلاح نداشته است.155ماده )

نچه محكوم عليه متعدد باشد، هزينه و چنا»با حذف عبارت  154در ماده  -

شود و دادگاه سهم هريك را به نسبت دخالت آنان در وقوع  ميان آنان تقسيم مي

هاي دادرسي از متهم، در صورتي كه  نحوه اخذ هزينه« كند. جرم تعيي  مي

 متهمان پرونده بيشتر از يك نفر باشند، محل ابهام است.

 (538ماده )

اي براي دادرسي جرائم نيروهاي  كه مقررات ويژه به موج  اي  ماده مواردي

 باشند.  مسلح مقرر نگرديده، تابع مقررات عمومي آئي  دادرسي كيفري مي

در اي  خصوص با توجه به اينكه هم اكنون آئي  دادرسي اي  دادگاه مبابق 

مصوب « قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي»

( همي  711و از سوي ديگر قانون مزبور بر اساس ماده )باشد  مي 31/5/9319

شود، در واقع رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح به صورت  مصوبه نسخ مي

كامل تابع مقررات عمومي آئي  دادرسي كيفري )همي  مصوبه( خواهد بود. در 

براي رسيدگي به جرايم مربوط به »قانون اساسي  978حاليكه بر اساس اصل 
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و سپاه  شهرباني ،ژاندارمري ،ارتش ءاعضا ص نظامي يا انتظاميظايف خا و

و لذا ...« گردد محاكم نظامي مبابق قانون تشكيل مي ،پاسداران انقلاب اسلامي

باشد  وجود اي  محاكم خاص مستلزم وجود آئي  دادرسي ويژه و خاص نيز مي

و لذا شمول اي  قانون در خصوص جرايم نيروهاي مسلح در مورادي كه 

اي براي دادرسي جرائم نيروهاي مسلح مقرر نگرديده با توجه به  مقررات ويژه

« قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي»حذف كلي 

قانون اساسي  978( مصوبه، مغاير اصل 711در ماده ) 31/5/9319مصوب 

 باشد. مي


